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دین جیزیقدان چیخما بالا

حمید آرش ازاد

بگنمه‌دی!
یوخسول‌گـؤروب‌او‌یار‌من‌زاری،‌بگنمه‌دی
میـن‌گول‌دریب،‌آیاقلادی،‌خـاری‌بگنمه‌دی
کـؤنـلـوم‌ائوین‌خرابه‌قویوب‌بیرجه‌حمله‌ده
صبـری‌تـالان‌وئـردی،‌قــراری‌بگـنـمـه‌دی
قاش‌-‌کیپریک‌ایله‌سینه‌می‌یوز‌یئردن‌اوخلادی
سالـدی‌آیـاقـدان،‌اونـدا‌شکـاری‌بگنـمه‌دی
لامپا‌چیراغی‌اوزلی‌چیخیب،‌قالخـدی‌رف‌لره
قـیـرجـانـدی‌چیلـچیراقلارا،‌شاری‌بگنمه‌دی
بیـر‌چیـمـدیـک‌ات‌گلیب‌جانینا،‌باخ‌افاده‌یه
کـور‌بوببـو‌شیشدی،‌چشم‌خماری‌بگنمه‌دی
قیر‌آت‌بئلینـده‌چیخدی‌اؤزوندن‌کئچـل‌گده
آهـو‌بـاخـیشلـی،‌نـازلـی‌نـیگاری‌بگنمه‌دی
ائششک‌دن‌ائندی،‌بنزی‌مینیب‌گلدی‌جؤولانا
طـیـاره‌ایـلــه‌گـزدی،‌قـاطـاری‌بگـنـمـه‌دی
بیر‌گون‌آتاردی‌بیر‌قیـرانا‌گولـله‌اینـدی‌گل
گـؤرکی،‌فرانـکـی،‌مارکـی،‌دلاری‌بگنمه‌دی
قلب‌پول‌اؤزون‌بازاردا‌گؤروب،‌مشتبه‌دوشوب
ویتـریـنـده‌ایـرمـی‌دؤرد‌عـیــاری‌بگنمه‌دی
عؤمرونده‌اییده‌دادماییب،‌ایندی‌مـوزو‌تیخان
نارگیـلی‌دورتـدو‌قـارنیـنـا،‌ناری‌بگنـمـه‌دی
شیطان‌سایاق‌»منم«‌دئیـه‌رک‌اوچـدو‌گـؤیلره
او‌ســرور‌بـــراق‌سـواری‌بـگـنـــمـه‌دی
پـارتـی‌گوجـو‌ایله‌چاتدی‌بؤیوک‌منصبه‌الی‌
اونـدان‌سورا‌بـو‌خـلـق‌فـکـاری‌بگـنمه‌دی
بایقــوش‌کیمـی‌فقـط‌اولاماغی‌ائدیب‌پئـشه
قـارغـانـی‌بـَی‌قـایـیــردی‌هزاری‌بگنمه‌دی
بیرجه‌اؤزون‌چیخیب،‌هامی‌یا‌اؤلمک‌ایسته‌دی
هئچ‌بیر‌اوغورلو‌شعـری،‌شعـاری‌بگنـمه‌دی
هئچ‌نانجیب‌کئفین‌گـؤروم‌آللاه‌سازاتـماسین
وقت‌اولـدو‌سارمـاشیق‌دا‌چینــاری‌بگنمه‌دی

تاریخ گردی

ادامه از همین صفحه...
حکم‌جیغ‌بنفشی‌را‌خواهد‌یافت‌که‌برنیامده‌از‌
حلقوم‌در‌هوا‌گم‌خواهد‌شد.‌یا‌اگر‌یخ‌سنت‌ستیزی‌
بی‌ریشه‌بگیرد‌مد‌زمانه‌خواهد‌بود‌و‌دیر‌یا‌زود‌بر‌
با‌مُد‌زمانه‌ازدواج‌کند،‌ باد‌خواهد‌رفت.‌کسی‌که‌
خیلی‌زود‌خود‌را‌بیوه‌خواهد‌یافت.‌مثلًا‌کسی‌که‌از‌
فارسی‌چنان‌متنفر‌است‌که‌می‌خواهد‌حتی‌یک‌کلام‌
به‌فارسی‌نگوید،‌ننویسد،‌نشنود‌و‌حتی‌تخیل‌نکند،‌
برای‌یادگیری‌زبانی‌دیگر‌)آلمانی‌یا‌انگلیسی‌فرضاً(‌
دست‌کم‌در‌ابتدای‌راه‌چاره‌ای‌جز‌استفاده‌از‌فرهنگ‌
لغت‌دو‌زبانه‌ندارد.‌این‌یعنی‌برای‌پشت‌کردن‌به‌
کمک‌ فارسی‌ از‌ آغاز‌ در‌ دست‌کم‌ باید‌ هم‌ فارسی‌
بر‌ است.‌ زبان‌ از‌ ریشه‌دارتر‌ بسا‌ دین‌حتی‌ گرفت.‌
این‌اساس،‌دین‌را‌نمی‌توان‌به‌دوگانهٔ‌ساده‌سازی‌شدهٔ‌
که‌ ازدین‌بریدگانی‌ بسا‌ چه‌ فروکاست.‌ کافر-مؤمن‌
در‌هفت‌لایهٔ‌ناخودآگاه‌شان‌دین‌سکنی‌گزیده‌است‌
)این‌نکته‌را‌یونگ‌استادانه‌تشریح‌می‌کند(‌و‌چه‌بسا‌

متدینانی‌که‌عمیقاً‌با‌سنت‌دینی‌بیگانه‌اند.
فرض کنید شخصی دین دار و البته اخلاق مدار، 
دینی که از خانواده به او به ارث رسیده را بدون 
قید و شرط و اندیشه می پذیرد. در طول عمرش، 
زیست معنوی و اخلاقی پیشه کرده است اما هیچ 
تفکر آزاد و پرسشی هم درباره دینش نداشته است؛ 
به عبارت ساده تر دین داری را تقلید کرده نه تحقیق. 
در چنین شرایطی باز هم باید دین داری محققانه را 
برتر از دین داری مقلدانه دانست و به او گفت: »بهتر 
بود تحقیق و پرسش هم درباره دینت می داشتی؟«

دادم‌ توضیح‌ قبل‌ پرسش‌ به‌ پاسخ‌ در‌ میردامادی:‌
که‌میراث‌بری‌لزوماً‌امری‌منفی‌نیست‌بلکه‌بالاتر‌از‌
آن،‌میراث‌نابری،‌تحت‌شرایطی،‌آدمی‌را‌از‌مواهب‌
تاریخ‌مند‌ موجودی‌ انسان‌ می‌کند.‌ محروم‌ گذشته‌
و‌ نمی‌کند‌ شروع‌ صفر‌ از‌ را‌ زندگی‌اش‌ و‌ است‌
ایده‌آل‌چنین‌کند.‌میراث‌بری‌نشانهٔ‌ نباید‌در‌حالت‌
گرچه‌ است.‌ آدمی‌ بودن‌ اجتماعی‌ و‌ تاریخ‌مندی‌
چسبیدن‌به‌گذشته‌هم‌کیفیت‌زندگی‌امروز‌آدمی‌را‌
پایین‌می‌آورد‌و‌در‌مواردی‌مختل‌می‌کند.‌اما‌تقلید،‌
عُقَلایی‌ غیر‌ تنها‌ نه‌ عالم،‌ به‌ جاهل‌ رجوع‌ باب‌ از‌
نیست‌بلکه‌اقتضای‌گریزناپذیر‌زیست‌عُقَلایی‌است.‌
از‌سوی‌دیگر،‌تحقیق‌هم‌همیشه‌به‌معنای‌ارائهٔ‌دلیل‌
گزاره‌ای‌نیست.‌کسی‌که‌زیست‌معنوی‌و‌اخلاقی‌با‌
ثباتی‌دارد‌وضعیت‌او‌به‌خودی‌خود‌دلیل‌دین‌دار‌
زیستن‌اش‌است،‌حتی‌اگر‌وقتی‌از‌او‌بپرسند‌نتواند‌
دلیل‌گزاره‌ای‌بیان‌کند‌یا‌حتی‌واقف‌به‌دلایل‌باشد.‌
به‌تعبیر‌دیگر،‌وضع‌چنین‌کسی‌خود‌عین‌دلیل‌است.‌
بودن«‌ »موجه‌ میان‌ می‌نهند‌ تمایزی‌ معرفت‌شناسان‌
‌having(‌»و‌»توجیه‌داشتن‌)being‌justified(
justification(.‌گاهی‌آدمی‌موجه‌است‌بی‌آن‌که‌
توجیهی‌)دلیل‌گزاره‌ای(‌داشته‌باشد.‌مثلًا‌کسی‌که‌
وفا،‌ و‌ مهر‌ رنگ‌ سراسر‌ عشق،‌ این‌ و‌ شده‌ عاشق‌
لطافت‌و‌صفا‌به‌زندگی‌او‌زده‌در‌عاشق‌بودن‌موجه‌
است،‌حتی‌اگر‌وقتی‌از‌او‌بپرسند‌نتواند‌دلیلی‌برای‌
مشابهی‌ شکل‌ به‌ بیاورد.‌ عاشقیت‌اش‌ بودن‌ موجه‌
می‌توان‌گفت‌کسی‌که‌دین‌داری‌او‌موجب‌شده‌که‌
با‌ سراسر‌زیست‌معنوی،‌معنادار‌و‌زندگی‌اخلاقی‌
ثبات‌داشته‌باشد‌در‌دین‌داری‌موجه‌است،‌حتی‌اگر‌
حتی‌ و‌ باشد‌ نداشته‌ خود‌ دین‌داری‌ برای‌ توجیهی‌

ادامه‌دارد...دنبال‌توجیه‌نباشد.

فلسفه،‌ و‌ دین‌ پژوهشگر‌ میردامادی«،‌ »یاسر‌
پیش‌تر‌مقاله‌ای‌را‌با‌عنوان‌»چرا‌مسلمان‌هستم«‌
انگلیسی‌منتشر‌ )Why‌I‌Am‌Muslim(‌به‌
به‌فارسی‌ تا‌کنون‌ این‌مقاله‌ کرده‌است.‌گرچه‌
ترجمه‌نشده‌او‌را‌به‌مصاحبه‌ای‌دعوت‌کردم‌نه‌
در‌این‌باب‌که‌چرا‌مسلمان‌شده‌است‌بلکه‌در‌

باب‌این‌که‌چرا‌مسلمان‌مانده‌است.
در‌حومهٔ‌منچستر‌زندگی‌و‌در‌لندن‌کار‌می‌کند.‌
اما‌اگر‌سکونت‌گاه‌کنونی‌او‌شهری‌در‌ایران‌هم‌
پرسش‌هایی‌ می‌دادم‌ ترجیح‌ هم‌ باز‌ می‌بود،‌
را‌ پاسخ‌هایش‌ تا‌ بفرستم‌ برایش‌ را‌ مکتوب‌
بنویسد.‌بر‌این‌باورم‌که‌سازوکار‌نوشتار‌امکان‌
می‌دهد‌تا‌هم‌پرسش‌ها‌سنجیده‌تر‌مطرح‌شوند،‌
هم‌پاسخ‌ها‌دقیق‌تر‌باشند.‌آنچه‌در‌ادامه‌خواهید‌
خواند،‌پرسش‌و‌پاسخ‌هایی‌است‌درباره‌این‌که‌او‌

چرا‌هنوز‌مسلمان‌مانده‌است.
دین،  که  باورند  این  بر  مردم  از  بسیاری 
آبا و اجدادی است.  میراثی  دنیا  در هر جای 
یهودیان ایرانی خود را یهودی می دانند چون 
از کودکی چنین به آنها گفته شده، مسیحیان، 
زردشتی ها و مسلمانان نیز همین وضع را دارند. 
هر  گرایش  نیز  در سکولارترین کشورها  حتا 
فرد به یک دینِ به خصوص، متأثر از خانواده 
و جامعه است. در نتیجه دین هر فرد، محصول 
با آنها زیسته است.  پیش فرض هایی است که 
اما چه باک اگر واقعاً چنین باشد؟ اصولاً نفَسِ 
کنجکاوی  بدون  شدن  تسلیم  و  نهادن  گردن 
در برابر یک دین چه اشکالی دارد؟ مگر غیر 
بنیاد از جنس  این است که دین در بن و  از 

»ایمان« و پذیرش بی قید و شرط است؟
که‌ است‌ درستی‌ سخن‌ این‌ میردامادی:‌
دین‌داری‌افراد‌عموماً،‌گرچه‌نه‌همیشه،‌موروثی‌
تأثیر‌ تحت‌ فرد‌ دین‌داری‌ تداوم‌ که‌ اگر‌ است؛‌
میراث‌نباشد‌دست‌کم‌اصل‌شکل‌گیری‌دین‌داری‌
فرد‌عموماً‌موروثی‌است.‌اکثر‌افراد‌دین‌شان‌را‌
دوازده‌ مثلًا‌من‌مسلمان‌شیعهٔ‌ ارث‌می‌برند،‌ به‌
امامی‌شدم‌چون‌پدر‌و‌مادر‌من‌مسلمان‌شیعهٔ‌
دوازده‌امامی‌بودند‌و‌مرا‌در‌چنین‌فرهنگی‌بار‌
آوردند.‌اگر‌به‌جای‌مشهد‌در‌بیرجند‌به‌دنیا‌آمده‌
بودم‌)جایی‌که‌شیعیان‌اسماعیلی‌بسیاری‌زندگی‌
می‌کنند(،‌شاید‌مسلمان‌شیعهٔ‌اسماعیلی‌می‌شدم.‌
اگر‌در‌خواف‌به‌دنیا‌آمده‌بودم‌)جایی‌که‌اهل‌
سنت‌بسیاری‌زندگی‌می‌کنند(‌شاید‌سنی‌مذهب‌
می‌شدم.‌اگر‌در‌جلفا‌به‌دنیا‌آمده‌بودم‌)اکنون‌در‌
جمهوری‌خودمختار‌نخجوان‌که‌ارمنیان‌بسیاری‌
در‌آن‌زندگی‌می‌کنند(‌چه‌بسا‌ارمنی‌می‌شدم‌و‌
قسِ‌علیهذا.‌با‌این‌حال،‌تداوم‌دین‌داری‌افراد‌به‌
ویژه‌در‌بزرگسالی‌و‌پس‌از‌استقلال‌از‌خانواده‌
افراد‌ انتخاب‌ بلکه‌ نیست،‌ موروثی‌ تماماً‌ دیگر‌
در‌آن‌نقش‌دارد/می‌تواند‌داشته‌باشد.‌وانگهی،‌
نیست.‌ نکوهیده‌ لزوماً‌ دین‌داری‌ میراثی‌ بخش‌
میراثی‌ شکل‌ به‌ جهان‌ در‌ ارزشمند‌ امور‌ بسا‌
زبان‌ میراثی‌اند.‌ زبان‌و‌فرهنگ‌ منتقل‌می‌شوند.‌
از‌کهن‌ترین‌زبان‌های‌جهان‌است‌ فارسی‌یکی‌
شدیم‌ فارسی‌زبان‌ ما‌ و‌ است‌ متداول‌ هنوز‌ که‌
را‌ آن‌ بردیم،‌خودمان‌ ارث‌ به‌ را‌ زبان‌ این‌ زیرا‌
از‌اهمیت‌زبان‌فارسی‌ اما‌ این‌ انتخاب‌نکردیم.‌
نمی‌کاهد.‌پس‌موروثی‌بودن،‌به‌خودی‌خود،‌آن‌
را‌تبدیل‌به‌چیزی‌بی‌ارزش‌یا‌کم‌ارزش‌نمی‌کند.‌
بلکه‌به‌عکس،‌اگر‌چیزی‌ارزشمند‌باشد‌و‌تبدیل‌
به‌سنت‌نشود،‌دوام‌نمی‌یابد‌و‌اگر‌چیزی‌دوام‌
یافته‌چه‌بسا‌)گرچه‌نه‌حتماً(‌چیزی‌ارزشمند‌در‌
آن‌بوده‌است.‌حتی‌خلاقیت‌که،‌مطابق‌تعریف،‌
می‌یابد‌ دوام‌ در‌صورتی‌ است‌ امری‌سنت‌ستیز‌
که‌در‌سنتی‌تعلیمی‌آموزش‌داده‌شود.‌این‌یعنی‌
حتی‌برای‌سنت‌ستیزی‌هم‌به‌سنت‌نیاز‌است.‌به‌
تعبیر‌دیگر،‌شناخت‌خانهٔ‌پدری‌ارزشمند‌است‌

خواه‌ویران،‌خواه‌آباد.‌زیرا‌چه‌بسا‌خانهٔ‌پدری‌
ویران‌نباشد‌و‌ما‌به‌خطا‌آن‌را‌ویران‌و‌به‌تعبیر‌
بسا‌ باشیم.‌چه‌ آورده‌ به‌حساب‌ »کلنگی«‌ رایج‌
این‌خانه‌با‌قدری‌تعمیر‌هم‌چنان‌قابل‌سکونت‌
باشد‌و‌نیز‌ما‌را‌به‌گذشتهٔ‌دور‌وصل‌کند‌و‌بهتر‌
آن‌ جای‌ و‌ کنیم‌ خراب‌ را‌ آن‌ که‌ این‌ از‌ باشد‌
گذشته.‌ با‌ پیوندی‌ هیچ‌ بی‌ بسازیم‌ نو‌ خانه‌ای‌
شاید‌هم‌این‌خانه‌نیازمند‌خراب‌شدن‌است‌اما‌
برای‌ساختن‌خانهٔ‌نو‌می‌توان‌از‌مواد‌و‌مصالح‌
خانهٔ‌قدیم‌استفاده‌کرد‌و‌خانهٔ‌جدید‌را‌در‌پیوند‌
با‌خانهٔ‌پدری‌بازسازی‌کرد.‌و‌البته‌این‌نیز‌ممکن‌
سراسری‌ تخریب‌ نیازمند‌ پدری‌ خانهٔ‌ که‌ است‌
باشد‌و‌حتی‌مواد‌و‌مصالح‌آن‌به‌کار‌نیاید؛‌اما‌
بنیان‌برافکنی‌هم‌ به‌چنین‌تصمیم‌ برای‌رسیدن‌
باید‌خانهٔ‌ویران‌پدری‌را‌شناخت.‌پس،‌از‌توجه‌

انتقادی‌به‌میراث‌گذشته‌گریزی‌نیست.
البته‌این‌قَدَر‌هست‌که‌توجه‌انتقادی‌به‌میراث‌

گذشته‌دو‌احتیاط‌به‌دنبال‌می‌آورد:
۱.‌اگر‌سنتی‌متصلّب‌و‌سنگواره‌)متحجّر(‌شود‌
و‌جلوی‌آزادی‌و‌خلاقیت‌را‌بگیرد،‌گوهرهای‌
ارزشمند‌احتمالی‌چنین‌سنتی‌ضایع‌می‌شود.‌بر‌
این‌اساس،‌مشکل‌ما‌امروزه‌نه‌سنت‌و‌میراث‌

گذشته‌و‌نه‌سنت‌گرایی‌به‌خودی‌خود‌که‌تصلب‌
و‌تحجر‌در‌پیروی‌از‌سنت‌است،‌و‌حتی‌بدتر،‌

مشکل‌ما‌حکومتی‌شدن‌سنت‌دینی‌است.
۲.‌توجه‌به‌موروثی‌بودن‌سنت‌ها‌همانا‌ما‌را‌
فروتن‌می‌کند.‌زیرا‌دیگرانی‌که‌از‌ما‌متمایز‌اند‌
نیز‌سنتی‌دارند‌و‌اگر‌ما‌در‌عین‌به‌ارث‌بردن‌
این‌ ارزشمند‌ بخش‌های‌ حفظ‌ در‌ سنت‌مان‌
در‌ هم‌ دیگران‌ ایم،‌ موجه‌ الاصول‌ علی‌ سنت‌
عین‌به‌ارث‌بردن‌سنت‌شان‌در‌حفظ‌بخش‌های‌

ارزشمند‌سنت‌شان‌علی‌الاصول‌موجه‌اند.
در‌یک‌کلام،‌سنت‌گریزناپذیر‌است؛‌به‌طوری‌
او‌ از‌ را‌ تفکر‌ بگیری‌ از‌کسی‌ را‌ اگر‌سنت‌ که‌
بلکه‌ نمی‌گیرد‌ شکل‌ خلاء‌ در‌ تفکر‌ گرفته‌ای.‌
واکنش‌ این‌که‌ ولو‌ می‌گیرد،‌ شکل‌ سنتی‌ درون‌
به‌آن‌سنت،‌به‌شکل‌متناقض‌نمایی‌خود‌موجب‌
از‌ پیامبران‌ شود.‌ جدیدی‌ سنت‌ شکل‌گیری‌
تاریخ‌اند.‌ سنت‌ساز‌ سنت‌شکنان‌ جهت‌ این‌
فراموش‌می‌کنیم‌که‌عیسی‌خود‌یهودی‌ عموماً‌
اصلاح‌گری‌بود‌اما‌میراث‌او‌موجب‌تولد‌دین‌
زمرهٔ‌ در‌ خود‌ عبدالله‌ ابن‌ محمد‌ شد.‌ جدیدی‌
پیام‌ به‌ را‌ خود‌ قوم‌ داشت‌ قصد‌ و‌ بود‌ حنفاء‌
تولد‌ موجب‌ او‌ میراث‌ اما‌ بازگرداند‌ ابراهیمی‌
دینی‌جدید‌شد.‌این‌بدان‌معنا‌است‌که،‌به‌شکلی‌
متناقض‌نما،‌برای‌سنتی‌نبودن‌هم‌باید‌سنتی‌بود.‌
یعنی‌برای‌پروراندن‌سنتی‌جدید‌هم‌باید‌سنت‌
برای‌ آن‌ امکانات‌ از‌ و‌ شناخت‌ )باز(‌ را‌ قدیم‌
بهره‌ از‌سنت‌و‌برساخت‌سنتی‌جدید‌ فراروی‌
برد.‌در‌غیر‌این‌صورت،‌پنجه‌انداختن‌بی‌ریشه‌
به‌سنت‌ریشه‌دار...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ادامه‌در‌همین‌صفحه

علیرضا‌نجفی:‌»صهیونیسم«‌به‌چه‌
چیست؟‌ آن‌ خاستگاه‌ و‌ معناست‌
آن‌ پاسخ‌ بسیاری‌ است‌ سوالی‌ این‌
را‌به‌شکلی‌دقیق‌نمی‌دانند‌یا‌آنکه‌
آن‌را‌مساوی‌کسانی‌می‌دانند‌که‌در‌
اسرائیل‌زندگی‌می‌کنند.‌این‌اشتباهی‌
متداول‌است‌که‌زیاد‌مطرح‌می‌شود.‌
به‌گزارش‌رویداد‌۲۴ایده‌صهیونیسم‌
بیش‌از‌هر‌چیز‌حاصل‌»یهودستیزی«‌
موجود‌در‌اروپا‌بود.‌یهودیان‌همیشه‌
اقلیت‌بودند‌و‌به‌دلایلی‌که‌در‌ در‌
پرداخته‌ایم،‌ آنها‌ به‌ دیگر‌ گزارشی‌
واقع‌ دیگران‌ تحقیر‌ و‌ آزار‌ مورد‌
اواخر‌ در‌ یهودی‌ستیزی‌ می‌شدند.‌
بی‌سابقه‌ای‌ شدت‌ نوزدهم‌ قرن‌
شد‌ باعث‌ مسئله‌ همین‌ و‌ گرفت‌
موقعیت‌ برای‌ چاره‌ای‌ یهودیان‌

دردآور‌خود‌بیاندیشند.
دین‌ از‌ کشیدن‌ اول(‌دست‌ گروه‌

یهود
با‌ یهود‌ مسئله‌ حل‌ دوم(‌ گروه‌

جامعه‌سوسیالیستی
گروه‌سوم(‌صهیونیسم‌یا‌ملی‌گرایی‌

یهودی
گرفتن‌ قدرت‌ باعث‌ آنچه‌
گروه‌های‌ میان‌ در‌ »صهیونیست‌ها«‌
مختلف‌حامی‌حقوق‌یهودیان‌شد،‌
مسئله‌ شدن‌ بدل‌ جز‌ نبود‌ چیزی‌
نژادی.‌ مسئله‌ای‌ به‌ یهودی‌ستیزی‌
یهودی‌ستیزان‌قرن‌بیستم‌معتقد‌بودند‌
اینکه‌یک‌فرد‌یهودی‌از‌عقاید‌دینی‌
خود‌دست‌بکشد،‌وی‌را‌از‌یهودی‌
یهودیان‌ نمی‌کند‌چرا‌که‌ مبرا‌ بودن‌
نه‌ و‌ هستند‌ شرور‌ ذاتا‌ نژاد‌ یک‌
عقاید‌ از‌ مجموعه‌ای‌ به‌ که‌ افرادی‌

باور‌دارند.
با‌ظهور‌و‌بالاگرفتن‌چنین‌ایده‌ای‌
دفاع‌ ادغام‌ ایده‌ از‌ نمی‌شد‌ دیگر‌
ایده‌های‌ به‌ یهودیان‌ بنابرین‌ کرد.‌
جهان‌وطنی‌و‌صهیونیستی‌گرایش‌پیدا‌
کردند.‌رفتار‌یهودی‌ستیزانه‌حکومت‌
استالین‌و‌همچنین‌کشتار‌یهودیان‌در‌
حکومت‌ناسیونال‌سوسیالیستی‌هیتلر،‌
صهیونیست‌های‌ به‌ را‌ بالا‌ دست‌
صهیونیسم،‌ واقع‌ در‌ داد.‌ افراطی‌
ظهور‌ مدیون‌ را‌ خود‌ ماهیت‌
یهودی‌ستیزی‌ اشکال‌ افراطی‌ترین‌
این‌ ظهور‌ است.‌ اروپا‌ در‌ موجود‌
نوع‌از‌یهودی‌ستیزی‌در‌قرن‌بیستم،‌
باعث‌شد‌صهیونیست‌های‌افراطی‌در‌
میان‌اقوام‌یهودی‌و‌طرفداران‌حقوق‌
یهودیان،‌طرفدار‌پیدا‌کنند‌و‌به‌جریان‌

هژمونیک‌تبدیل‌شوند.
به‌ آن‌ عام‌ معنای‌ در‌ صهیونیسم‌
معنی‌ملی‌گرایی‌یهودی‌است‌و‌در‌
گروه‌ چند‌ از‌ خود‌ تکوین‌ دوران‌
از‌ عده‌ای‌ می‌یافت.‌ تشکیل‌ عمده‌
صهیونیست‌ها‌ریشه‌های‌جنبش‌خود‌
می‌رساند‌ زمانی‌ و‌ عتیق‌ عهد‌ به‌ را‌
که‌رومی‌ها‌استقلال‌قوم‌یهود‌را‌از‌
آن‌ها‌گرفتند‌و‌در‌نتیجه‌یهودیان‌در‌
سراسر‌زمین‌پراکنده‌شدند.‌از‌منظر‌
این‌گروه‌از‌صهیونیست‌ها،‌قوم‌یهود‌
با‌قوانین‌ نیز‌دین‌خود‌را‌ تبعید‌ در‌
و‌آداب‌خاص‌خود‌حفظ‌کردند‌و‌

در‌نتیجه‌از‌مردمانی‌که‌در‌میانشان‌
زندگی‌می‌کردند‌متمایز‌ماندند‌و‌از‌
آن‌زمان‌تا‌عصر‌حاضر‌سودایی‌جز‌
بازگشت‌به‌ارض‌موعود‌نداشته‌اند.‌
اروپای‌ در‌ که‌ یهودیانی‌ بیشتر‌ اما‌
می‌کردند‌ زندگی‌ مرکزی‌ و‌ غربی‌
خود‌را‌نه‌متعلق‌به‌یک‌قوم‌برگزیده،‌
در‌ که‌ می‌دانستند‌ دینی‌ پیرو‌ بلکه‌
عمل‌تنهـا‌مطالبه‌حقوق‌برابر‌با‌دیگر‌

مذاهب‌را‌داشت.
شرقی‌ اروپای‌ در‌ یهودیان‌ بیشتر‌
اروپای‌ سرتاسر‌ در‌ و‌ بودند‌ ساکن‌
گونه‌ای‌مشخص‌ به‌ آن‌ها‌ با‌ شرقی‌
برخوردی‌نابرابر‌می‌شد؛‌به‌خصوص‌
در‌ یهودیان‌ روسیه.‌ امپراتوری‌ در‌
امپراتوری‌تزاری‌فقط‌گروهی‌مورد‌
تبعیض‌که‌بیشترشان‌در‌فقر‌زندگی‌
می‌کردند‌نبودند‌بلکه‌آن‌ها‌به‌برتری‌

فکری‌و‌اخلاقی‌خود‌باور‌داشتند.
موعود‌ سرزمین‌ به‌ بازگشت‌ ایده‌
هس«‌ »موزس‌ آثار‌ در‌ بار‌ نخستین‌
مطرح‌شد.‌وی‌در‌دهه‌‌۱۸۴۰به‌به‌
عنوان‌سوسیالیستی‌معروف‌شناخته‌
می‌شد‌و‌هوادار‌نظریه‌ای‌بود‌که‌از‌
به‌ رسیدن‌ تا‌ تاریخ‌جهان‌ پیشرفت‌
بی‌دولت‌ و‌ بی‌طبقه‌ جهانی‌ جامعه‌
سخن‌می‌گفت.‌اما‌در‌‌۱۸۶۲کتاب‌
و‌ کرد‌ منتشر‌ را‌ اورشلیم‌ و‌ روم‌
یهودیان‌شد‌که‌ از‌ نماینده‌جبهه‌ای‌
آرزویشان‌»بازگشت«‌و‌»بازیابی«‌بود.
فردی‌ که‌ است‌ شگفتی‌ مایه‌
گرایش‌های‌ با‌ سوسیالیست‌
تغییر‌ چنین‌ دچار‌ جهان‌وطنی‌
عقیده‌ای‌شده‌و‌از‌»بشریت«‌به‌»قوم«‌

شیفت‌کرد.‌هس‌مسئله‌آزار‌یهودیان‌
در‌جوامع‌مختلف‌را‌غیر‌قابل‌حل‌
جوامع‌ اصلاح‌ ایده‌ و‌ می‌دانست‌
میزبان‌را‌رد‌می‌کرد.‌همچنین‌دین‌دار‌
بازگشت‌ به‌ بودن‌یهودیان‌را‌منوط‌
آن‌ها‌به‌سرزمین‌موعود‌می‌دانست.‌
در‌واقع‌همانطور‌که‌نولته‌می‌نویسد،‌
نظریه‌ نوعی‌ مبانی‌ هس‌ موزس‌
»نژادی«‌را‌طراحی‌می‌کند‌و‌خواستار‌
»بازیابی‌حکومت‌یهود«‌می‌شود.‌این‌
مهم‌برای‌موزس‌هس‌با‌سوسیالیسم‌
سازگار‌است‌و‌گفتار‌معروف‌هس‌
این‌را‌به‌روشنی‌بیان‌می‌کند:‌»اصول‌
سوسیالیستی‌ اصول‌ همان‌ موسایی،‌
هستند.«‌دو‌دهه‌بعد‌از‌انتشار‌کتاب‌
روشنفکران‌ از‌ یکی‌ هس،‌ موزس‌
معروف‌یهودی،‌یعنی‌»لئون‌پینسکر«‌
معروفی‌ روزنامه‌نگار‌ و‌ پزشک‌ که‌
هس‌ آموزه‌های‌ با‌ مخالفت‌ به‌ بود‌
برخاست.‌پینکسر‌متولد‌روسیه‌بود‌
به‌ یهودیان‌ رهایی‌ داشت‌ اعتقاد‌ و‌
آموزه‌های‌ طبق‌ خودشان،‌ دست‌
کتاب‌مقدس‌باطل‌است.‌بر‌اساس‌
نمی‌توانند‌ یهودیان‌ دینی‌ باور‌های‌
برای‌ بلکه‌ برسند،‌ به‌رهایی‌ »خود«‌
مسیح‌ ظهور‌ انتظار‌ در‌ باید‌ رهایی‌
اراده‌ به‌ منوط‌ نیز‌ آن‌ که‌ باشند‌
خداست.‌در‌نظر‌پینکسر‌یهودیان‌در‌
دامان‌ملت‌های‌میزبان‌شان‌به‌راستی‌
عنصری‌ناهمگون‌هستند‌و‌»به‌همین‌
دلیل‌یهودی‌هراسی...‌به‌منزله‌مرضی‌
مادرزاد...‌درمان‌ناپذیر‌است‌چرا‌که‌
قوم‌ دعوی‌ با‌ یهودیان‌ شده‌ باعث‌
عمومی‌ نفرت‌ معرض‌ در‌ برگزیده‌

باشند.«‌از‌این‌رو‌یگانه‌راه‌حل‌این‌
است‌که‌»مسئله‌یهود«‌برای‌همیشه‌
از‌میان‌برداشته‌شود‌و‌راه‌حل‌آن‌نیز‌
فقط‌این‌است‌که‌یهودیان‌نیز‌به‌ملتی‌
مانند‌دیگر‌ملت‌ها‌تبدیل‌شوند؛‌ملتی‌
که‌زمین‌و‌حکومت‌خود‌را‌دارند‌و‌
راه‌رسیدن‌به‌این‌هدف‌نیز‌بازگشت‌

به‌سرزمین‌مقدس‌نیست.
تئودور‌هرتسل‌را‌عموما‌مهمترین‌
می‌دانند.‌ صهیونیسم‌ نظری‌ چهره‌
که‌ نویسندگانی‌ تمام‌ از‌ هرتسل‌
تاثیر‌ کردیم‌ اشاره‌ بدان‌ها‌ تاکنون‌
گرفته‌بود.‌هرتسل‌در‌نخستین‌گام‌
بنای‌»آژانس‌صهیونیسم«‌را‌گذاشت‌
مقامات‌ با‌ مذاکره‌ به‌ شروع‌ بعد‌ و‌
جاذبه‌ به‌ هرتسل‌ کرد.‌ حکومت‌ها‌
بی‌بدیل‌سرزمینی‌پی‌برد‌که‌جهانیان‌
آن‌را‌فلسطین‌می‌نامیدند‌اما‌یهودیان‌
به‌آن‌اسرائیل‌می‌گفتند.‌در‌آن‌زمان‌
امپراطوری‌ سلطه‌ تحت‌ فلسطین‌
مذاکرات‌ از‌ هرتسل‌ بود.‌ عثمانی‌
که‌ رسید‌ نتیجه‌ این‌ به‌ عثمانی‌ با‌
را‌ صهیونیست‌ها‌ پیشنهاد‌های‌ آن‌ها‌
دیگران‌ به‌سراغ‌ باید‌ و‌ نمی‌پذیرند‌
رفت.‌وی‌در‌سال‌‌۱۹۰۲با‌جوزف‌
بریتانیایی‌ قدرتمند‌ وزیر‌ چمبرلین‌
به‌ نیز‌ چمبرلین‌ شد.‌ مذاکره‌ وارد‌
راه‌حل‌ملی‌برای‌مسئله‌یهود‌معتقد‌
هرتسل‌ پیشنهادی‌ گزینه‌ به‌ و‌ بود‌
تابستان‌ در‌ هرتسل‌ سپرد.‌ گوش‌
از‌ پس‌ و‌ درگذشت‌ ‌۱۹۰۴ سال‌
مرگ‌او‌صهیونیست‌ها‌موفق‌شدند‌
با‌نفوذ‌روزافزون‌در‌دولت‌بریتانیا‌و‌
آمریکا‌نظر‌اصحاب‌قدرت‌را‌برای‌
مهاجرت‌یهودیان‌به‌فلسطین‌جلب‌
جنگ‌ پایان‌ از‌ مهاجرت‌ این‌ کنند.‌
جهانی‌اول‌آغاز‌شد‌و‌با‌روی‌کار‌
آمدن‌هیتلر‌در‌آلمان‌شدت‌گرفت.‌
سوم‌ رایش‌ بی‌سابقه‌ یهودی‌ستیزی‌
بود‌ نژادپرستانه‌ باوری‌ بر‌ مبتنی‌ که‌
بی‌دین‌ که‌ یهودی‌زادگانی‌ حتی‌ و‌
بودند‌یا‌تغییر‌دین‌داده‌بودند‌را‌نیز‌
شامل‌می‌شد،‌به‌همراه‌فجایعی،‌چون‌
یهودیان‌ نسل‌کشی‌ و‌ هولوکاست‌
از‌ غربی‌ کشور‌های‌ حمایت‌ باعث‌

صهیونیست‌ها‌شد.
به‌واسطه‌ افراطی‌ صهیونیست‌های‌
دیگر‌ و‌ فاشیست‌ها‌ اقدامات‌
شدند‌ موفق‌ اروپایی،‌ نژادپرستان‌
ظلمی‌که‌به‌یهودیان‌شده‌بود‌را‌به‌
با‌ و‌ بزنند‌ جا‌ »استثناء«‌ یک‌ عنوان‌
تاکید‌بر‌استثنایی‌بودن‌موقعیت‌خود‌
هر‌ظلم‌و‌جنایتی‌را‌علیه‌مردم‌دیگر،‌
به‌ویژه‌اعراب‌فلسطین‌توجیه‌کرده‌
و‌محق‌جلوه‌دهند.‌به‌تعبیر‌ارنست‌
نولته،‌آنچه‌در‌حافظه‌صهیونیست‌ها‌
ماندگار‌شد‌این‌بود‌که‌»دشمن‌باعث‌

انسجام‌و‌بقاست«

صهیونیسم‌یعنی‌چه؟

گفت وگوی سعید دهقانی با یاسر میردامادیکاهش‌ازدواج‌و‌افزایش‌طلاق‌در‌کدام‌استان‌ها‌بحرانی‌است؟
چرا‌مسلمان‌مانده‌ام؟!

اجتماعی

دنیا‌ در‌ نفر‌ میلیون‌ حدود‌‌۹7۰
هستند.‌ مواجه‌ روانی‌ اختلال‌ با‌
به‌ نسبت‌ وضعیت‌ اما‌ ایران‌ در‌
بدتر‌ وضعیت‌ جهانی‌ میانگین‌
سازمان‌ رئیس‌ که‌ آنطور‌ است.‌
نظارم‌روانشناسی‌و‌مشاوره‌ایران‌
جمعیت‌ سوم‌ یک‌ حدود‌ گفته‌
رنج‌ روانی‌ اختلال‌ از‌ ایران‌
از‌ یکی‌ طلاق‌ افزایش‌ می‌برند.‌

تبعات‌این‌شرایط‌است.
شکل‌گیری‌ در‌ مختلفی‌ عوامل‌
از‌ دارند،‌ نقش‌ روانی‌ اختلالات‌
گرفته‌ اقتصادی‌ و‌ فردی‌ عوامل‌
تا‌آسیب‌های‌اجتماعی.‌آنطور‌که‌
روان‌ سلامت‌ حوزه‌ متخصصان‌
می‌گویند‌با‌افزایش‌فقر،‌نابرابری‌
و‌خشونت‌میزان‌اختلالات‌روانی‌

هم‌افزایش‌می‌یابد.
روز‌دوشنبه‌همایشی‌به‌مناسبت‌
در‌ روان‌ سلامت‌ جهانی‌ روز‌
ایران‌ پزشکی‌ علوم‌ دانشگاه‌
حوزه‌ متخصصان‌ و‌ شد‌ برگزار‌
کشور‌ وضعیت‌ به‌ روان‌ سلامت‌
در‌این‌مورد‌و‌راهکارهایی‌برای‌
از‌ پیشگیری‌ و‌ سلامت‌ حفظ‌
پرداختند.‌ روانشناختی‌ اختلالات‌
علی‌فتحی‌آشتیانی،‌رئیس‌سازمان‌
ایران‌ مشاوره‌ و‌ روانشناسی‌ نظام‌
اختلالات‌ وضعیت‌ اشاره‌ با‌ نیز‌
روانی‌در‌ایران‌به‌نقش‌آسیب‌های‌
اجتماعی‌در‌حوزه‌سلامت‌روان‌

پرداخت.
داد:‌ توضیح‌ آشتیانی‌ فتحی‌
خود‌ اجتماعی‌ »آسیب‌های‌
زمینه‌ساز‌اختلالات‌روانی‌هستند.‌
خود‌ طلاق‌ مسئله‌ مثال‌ برای‌

روانی‌ اختلال‌ به‌ منجر‌ می‌تواند‌
آمار‌ شود.‌ افسردگی‌ ویژه‌ به‌
ناراحت‌کننده‌آسیب‌های‌اجتماعی‌
از‌جمله‌طلاق،‌خشونت،‌اعتیاد‌به‌

لزوم‌ و…‌ خیانت‌ الکل،‌ و‌ مواد‌
را‌ موضوع‌ این‌ به‌ جدی‌ توجه‌
زیادی‌ موارد‌ می‌کند.‌ چندان‌ دو‌
اصرار‌ به‌ حتی‌ فرد‌ که‌ داریم‌
از‌ بعد‌ اما‌ می‌گیرد‌ طلاق‌ خود‌
می‌شود. افسردگی‌ دچار‌ طلاق‌
افزون‌بر‌آن‌دوران‌کرونا‌موجب‌
و‌ روان‌شناختی‌ تشدید‌مشکلات‌
آسیب‌های‌اجتماعی‌شده‌است.«‌
فتحی‌آشتیانی‌در‌ادامه‌مشخصا‌
به‌مسئله‌طلاق‌و‌وضعیت‌آن‌در‌
ایران‌و‌جهان‌پرداخت.‌او‌گفت:‌
که‌ می‌دهد‌ نشان‌ آمارها‌ »بررسی‌
مشکلات‌ و‌ اجتماعی‌ آسیب‌های‌
سال‌های‌ به‌ نسبت‌ روان‌شناختی‌
طور‌ به‌ و‌ داشته‌ افزایش‌ گذشته‌

است.‌ داشته‌ صعودی‌ روند‌ کلی‌
طلاق‌در‌کشور‌ما‌متاسفانه‌با‌یک‌
حال‌ در‌ بسیار‌ سرعت‌ و‌ شیب‌
مهمترین‌ از‌ یکی‌ است.‌ پیشروی‌

دهه‌ یک‌ طی‌ اجتماعی‌ تغییرات‌
گذشته‌طلاق‌است.‌آنچه‌در‌ادامه‌
می‌آید‌آمارهای‌طلاق‌و‌ازدواج‌در‌

کشور‌در‌سال‌های‌اخیر‌است.«
فتحی‌آشتیانی‌گفت:‌»‌در‌سال‌
‌۱37۹به‌ازای‌هر‌‌۱۲مورد‌ازدواج‌
بعد‌ سال‌ ‌۱۰ داشتیم.‌ طلاق‌ یک‌
هر‌ ازای‌ به‌ سال‌‌۱3۸۹ در‌ یعنی‌
‌۶.5ازدواج‌یک‌طلاق‌ثبت‌می‌شد‌
ازای‌هر‌سه‌ به‌ و‌در‌سال‌‌۱3۹۹

ازدواج‌یک‌طلاق‌ثبت‌می‌شد.«
نظام‌روانشناسی‌ رئیس‌سازمان‌
و‌مشاوره‌ایران‌ادامه‌داد:‌»نسبت‌
سال‌ ‌۲۰ در‌ طلاق‌ به‌ ازدواج‌
گذشته‌از‌‌۱۲به‌یک‌به‌کمتر‌از‌‌3

به‌یک‌رسیده‌است.«

او‌در‌ادامه‌به‌وضعیت‌استان‌ها‌
از‌نظر‌ازدواج‌و‌طلاق‌پرداخت‌و‌
گفت‌این‌مسائل‌در‌برخی‌استان‌ها‌

وضعیت‌بدتری‌دارند.
نظام‌روانشناسی‌ رئیس‌سازمان‌
و‌مشاوره‌ایران‌گفت:‌»‌۱۰استان‌
کشور‌که‌از‌نظر‌افزایش‌طلاق‌و‌
بحرانی‌ وضعیت‌ ازدواج‌ کاهش‌
خراسان‌ از‌ می‌توان‌ هم‌ دارند‌
مازندران،‌ البرز،‌ تهران،‌ رضوی،‌
قم،‌ اصفهان،‌ فارس،‌ گیلان،‌

کرمانشاه‌و‌مرکزی‌نام‌برد.«
در‌ طلاق‌ عوامل‌ درباره‌ وی‌
ایران‌توضیح‌داد:‌»در‌سال‌‌۱۴۰۰
این‌ در‌ سیستماتیک‌ مطالعه‌ای‌
مطالعه‌ این‌ در‌ دادم.‌ انجام‌ مورد‌
مهمترین‌ از‌ مورد‌ ‌۲۰ ترتیب‌ به‌
عوامل‌طلاق‌طی‌‌۱۰سال‌گذشته‌

بررسی‌شد.«
مطالعه‌ این‌ در‌ که‌ موردی‌ ‌۲۰
بیکاری‌ از:‌ است‌ عبارت‌ آمده،‌
اخلاقی،‌ تفاهم‌ عدم‌ مرد،‌
فرهنگی‌ تفاوت‌های‌ ناباروری،‌
اطرافیان،‌ دخالت‌ اعتقادی،‌ و‌
به‌ اعتیاد‌ روانی،‌ بیماری‌های‌
و‌ مالی‌ مشکلات‌ الکل،‌ و‌ مواد‌
تحمیلی‌ ازدواج‌ ناکافی،‌ درآمد‌
و‌اجباری،‌عدم‌رضایت‌جنسی،‌
یا‌ )کلامی‌ خانگی‌ خشونت‌
همسر،‌ به‌ بی‌علاقگی‌ فیزیکی(،‌
خیانت‌به‌همسر،‌ازدواج‌مجدد،‌
انتظارات‌ جسمی،‌ بیماری‌های‌
و‌ بداخلاقی‌ واقع‌بینانه،‌ غیر‌
و‌ حقوقی‌ مشکلات‌ فحاشی،‌
قضایی،‌عدم‌اعتماد‌به‌یکدیگر‌و‌

فساد‌اخلاقی.

آقای‌یوسف‌رسولی‌فرزند‌رسول‌بدین‌وسیله‌به‌شما‌اخطار‌میشود‌ظرف‌یک‌هفته‌از‌تاریخ‌نشر‌آگهی‌جهت‌
اجرای‌دادنامه‌شماره‌‌۱۴۰۲3۰3۹۰۰۰3۶۱53۴۴صادره‌از‌شعبه‌‌۲دادگاه‌خانواده‌تبریز‌و‌تنظیم‌و‌امضای‌سند‌
اجتماعی‌ تامین‌ بیمه‌ )تبریز‌چایکنار‌-پشت‌ساختمان‌ فوق‌ آدرس‌ در‌ واقع‌ دفتر‌طلاق‌شماره‌‌۶3 در‌ طلاق‌
-اول‌خیابان‌دمشقیه‌-پلاک‌۲3۰(حاضر‌شوید‌و‌یا‌چنانچه‌به‌هر‌دلیلی‌واجد‌عذر‌هستید‌اعلام‌کنید‌در‌غیر‌

اینصورت‌برابر‌مقررات‌طلاق‌شما‌به‌درخواست‌همسرتان‌ثبت‌خواهد‌شد‌
سر دفتر طلاق شماره 63 تبریز 


